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ماجراهاي  نخســت،  شماره ي  از 
شروع  را  ايزدی  خانم  آموزشــی 
کرديم. اين ا تفاقات از زبان مديری 
به اسم خانم برازنده بیان می شوند. 
او هر بار يك ويژگی را بیان می کند 
که می تواند افزون بر روش معلمی، 
به  نیز  معلمی  منــش  حوزه ی  در 
معلم ياری برساند. هر يک از اين 
ماجراها مســتقل اند و به خواندن 

بخش قبلی آن نیاز نداريد.

خانــم ايــزدی و رفتار او مــرا به 
گذشــته ي معلمی ام برگردانده بود. 
هر چند خيلــی از همكاران معلمم 
کمی تا قســمتی مثل خانم ايزدی 
بودند، ولی خيلی دوســت داشــتم 
همه ي آن هــا را اين گونه می ديدم. 
همين هــم باعث شــد خيلی زود 
بــا او صميمی شــوم. البته من در 
اندازه را نگه  صميمی شــدن حد و 
مــی دارم و کاری نمی کنم که اين 
صميمــت به روابــط کاری ام لطمه 

بزند.
مدتــی از شــروع ســال تحصيلی 
پــای صحبت  کــه  بود  نگذشــته 
خانــم ايــزدی نشســتم. او گفت: 
بعد  به  بيســت و پنجم شــهريور   از 
شــمارش معکوس برايم آغاز شده 
تا اول مهر  بود. نمی دانستم چگونه 
صبر کنم. خلاصه به هر طريقی بود 
گذر زمان را پذيرفتــم، اما همواره 
ايــن موضوع ذهن نــاآرام و درونم 
را درگير می کرد کــه چه ترفندی 
بــه کار ببــرم تــا دانش آموزانم را 
بيش از پيش بــه کلاس جذب کنم. 
از همــان چند کار ســاده ای که در 
روز اول مهر ديديد، شــروع کردم. 
بعــد از آن به اين فکــر افتادم که 
جذابيت جديدی برای بچه ها ايجاد 
کنم. اگرچه هميشه از نظر پوشش 
مرتب و آراســته بــودم، اما اين بار 
برای شادی و نشــاط دانش آموزانم 
قصد خريد کــردم. چند روز بعد از 
شروع سال تحصيلی، سری به چند 
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مرکز خريــد زدم. در حين اين ور و 
آن ورکردن مانتوها بودم که ناگهان 
چند صدا مرا به خود خواند: » سلام 
خانم ايزدی جان! توفيق شد شما را 

ببينيم...«
 نگاهــم را که چرخانــدم برخي از 
اوليای جديــد را ديدم که با گرمی 
هرچــه تمــام با من احوال پرســی 
می کردنــد. گويــی نه چنــد روز، 
بلکه ســال ها بود مرا می شناختند. 
چنــد دقيقــه ای نگذشــته بود که 
دانش آموزانــم نيــز دور وبَرم جمع 
شــدند. با ذوق و شوق همديگر را در 
آغوش گرفتيم و پس از گپ وگفتی 
کوتــاه، از هــم خداحافظی کرديم. 
رفتار دانش آموزان و اوليايشان برايم 
شــيرين و دل نشــين بود. از خود 
پرســيدم مگر من در اين چند روزه 
چه کار کرده ام که اين ها اين قدر با 

من مهربان اند؟
 خلاصه، دو مانتــوی خوش رنگ و 
مطمئن  که  خريــدم  خوش دوخت 
بودم بچه ها خوششــان خواهد آمد. 
سپس راه منزل را در پيش گرفتم. 

محبت و ذوق من نســبت به بچه ها 

و ثبــت زيبايی هــا و خاطره هــاي 
مدرســه، باعث شده اســت در اين 
چنــد روز که از اول مهرگذشــته، 
مثل همان روز اول، صبح ســاعت 
هفت در مدرســه حاضر شــوم. هر 
روز در شــلوغی جلوی در مدرسه 
متوجه اوليايی می شــوم که مرا به 
همديگر نشــان می دهند و يواشکی 
چيزهايی می گويند. ســر صف هم 
بــا دســت تکان دادن های خيلی از 
شاگردانم مواجه می شوم. به نظر من 
اين احساسات همگی حس متقابل 
من و شــاگردانم را نشــان می دهد 
و بيان مي كند كــه دانش آموزان و 
اوليايشــان نيز فهميده اند كه چقدر 

در چشم من مهم و ارزشمندند.  
در اين چنــد روزه کــه زنگ های 
تفريح يکی پــس از ديگری به صدا 
در آمده انــد، بچه هــای کلاس من 
همچنان با تأخير برای زنگ تفريح 
بيرون رفته اند و از اين بابت از شما 

عذرخواهی می کنم.
صحبت هــای خانم ايــزدي که به 
اينجا رسيد، حرفش را قطع کردم و 
ايزدی جان!  بی مقدمه گفتم: » خانم 

چــه مانتــوی خوش رنگــی! حتماً 
بچه ها خوششان خواهد آمد...«

بــرای  را  صحبت هايــش  کــه  او 
عذرخواهــی از تأخير خروج بچه ها 
شروع کرده بود، از اين جملات من 
جا خــورد و گفــت: »تأخير خروج 

بچه ها از کلاس چی؟«
 گفتم: »شما که از جاذبه ی لازم برای 
تأثيرگذاری در بچه ها برخورداريد و 
به کوچک ترين چيزها از جمله توجه 
به نوع پوشش، اخلاق و تقسيم نگاه 
آموزگار و ســاير چيزهای ديگر در 
جذب دانش آموزان و يادگيری آن ها 
می توانيد  قطعــاً  می دهيد،  اهميت 
با يادآوری اينکه دير تعطيل شــدن 
کلاس می توانــد به نظــم عمومی 
مدرســه لطمه بزند، اين مورد ساده 
را هم بــرای بچه ها توجيه کنيد. از 
ديد من اين کار توسط شما شدنی 

است.«
خانم ايزدی که به خوبی می دانست 
چگونه با کلام شيرينش ديگران را 
راحت  جذب کند، گفــت: »خيالم 
شد. وقتی خانم برازنده ای مثل شما 
مديرم باشــد، قطعاً من هم ســعی 
خواهم کرد معلم برازنده ای باشم...«
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ترويـج و تعمیـق فرهنـگ حیا، 
بـا  متناسـب  وحجـاب  عفـاف 
قابلیت هـا و ظرفیت هـاي نظـام 
تعلیـم و تربیـت رسـمي عمومي 
از موضوعاتي اسـت كه در سـند 
تحـول بنیادين بر آن تأكید شـده 
اسـت. راهكار٥-٣ بـه اين منظور 
آمـده اسـت: طراحـي و ارائـه ي 
الگو ي لباس و پوشـش مناسـب، 
متنـوع، زيبـا و آراسـته ي مبتني 
بر فرهنگ اسـلامي– ايراني براي 
مربیـان و دانش آمـوزان پسـر و 
دختـر در راسـتاي تقويت هويت 

ايراني. اسـلامي– 


